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 چکیده

 تحولات اجتماعی و سیاسی سرزمین خویشهایی از جلوه ،داستانی خویشنویسندگان معاصر افغانستان در آثار 

با ادوار مختلفی است که  یو فرهنگی، اجتماعی خیتارحقایق  نمایانگرمعاصر افغانستان  اتیادب .اندرا منعکس کرده

 یهاجنگ بیگانگان،همراه بوده است. اشغال افغانستان توسط  زیانگغم یو اجتماع یاسیس یدادهایاز رو یاریبس

متحمل  ی مختلفهادهه یکه مردم افغانستان برا ییهاو رنج یاسیو س یاجتماع تیبحران وضعکودتا، ، یداخل

 یداستانآثار در مستقیم یا غیر میصورت مستقبه را حوادث نیا تااست  بر آن داشتهرا  نویسندگاناز  یاریاند، بسشده

« به سیر تحولات اجتماعی و سیاسی کابل یایدر دختر نقره،» رمانحمیرا قادری، در  مثال عنوانبه .مطرح کنند خود

رویدادهای ناشی از و  عیوقاو  م( 1940تا  1880ی هاسال)فاصله  قرنمینزمانی بیش از  ۀباز در افغانستانسرزمین 

آن بر سرنوشت مردم  گوناگونو تأثیرات  یاسیساجتماعی و ت لاو تحلیل تحو یمقاله به بررس نیا. پردازدیم آن

اصلی این ی هاتیشخصزنان نقش محوری دارند و  رماندر این  ،پردازدیمنقره  رماندر ت زنان خصوص وضعیهب

، حاکی از آن گرفتهانجامتحلیلی -توصیفی ۀنتایج حاصله از این پژوهش که به شیو. دهندیمرا زنان تشکیل  رمان

ی، فقر اقتصادی، عدالتیبوکشتار، فشار و خفقان،  بار زنان، جنگ، آشوب، کشتت تأسفوضعی رماندر این  است که

از بارزترین و  بدون قانون در افغانستان یدارحکومتو  تبلیغاتی یهاانحصار رسانهظلم دستگاه حکومتی وقت، 

 که شودیمسیاسی محسوب  و تغییرات اجتماعی و هایدگرگون میرمستقیغمستقیم و  راتیتأثو  ترین نتایجشاخص

 .کرده استی مواجه ی جدهاچالشرا با خصوص زنان هبحیات مردم افغانستان 

نقره دختر دریای  ،وضعیت زنان داستان معاصر، افغانستان، تحولات اجتماعی و سیاسی،  های کلیدی:واژه

 حمیرا قادری.، کابل

 
 
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.. 1

 abolghasemi2014@gmail.com 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.. 2

kanaanayat@gmail.com  
 30/04/1403 تاریخ پذیرش:- 16/01/1403 تاریخ دریافت:

 

 



  1403 تخصصی زبان فارسی / سال هفتم / شمارۀ هفدهم / بهارالمللی علمی ـ بیننامۀ فصل  2

 

 

 مقدمه. 1

در قلب آسیا که از غرب با ایران، از شمال با ترکمنستان، افغانستان کشوری است 

حکومت  بعد از است.  مرزهمو از شرق و جنوب با پاکستان  تاجیکستان و ازبکستان

نادرشاه افشار، بخشی از خراسان بزرگ شاهنشاهی ایران جدا شد و زیر سلطنت 

را برای دولت مستقل تازه  افغانستان، نام دادی دولت مستقلی تشکیل احمدشاه دران

شده . موقعیت استراتژیک افغانستان باعث (65-64: 1359)افشار یزدی، انتخاب کردند

و اکنون قرار  درگذشتهی جهانی هاقدرتکشورگشایان و  موردتوجهکه همیشه  است

 .(11:1380)فرهنگ، بگیرد

ماعی، سیاسی افغانستان در صد و پنجاه سال اخیر تا به امروز با تحولات حاد اجت

دیگری رخ  پس از. وقایع عظیم سیاسی و اجتماعی یکی شده است روروبهو فرهنگی 

ی استبدادی و فاقد قانون، ظهور قشون سرخ شوروی، جهاد هاحکومت؛ دینمایم

 مقدس مردم افغانستان علیه بیگانگان و بیرون راندن آنان از افغانستان، براندازی نظام 

ی کمونیستی با حمایت شوروی، نارضایتی و هاحکومت کار آمدنپادشاهی، روی 

یی نظیر طالبان و القاعده، هاگروهی داخلی، ظهور هاجنگخشم عمومی مردم، شروع 

انفجار و خودکشی و مواردی دیگر باعث شد تا تأثیرات عمیق و ناگواری بر سرنوشت 

این سرزمین  کیاستراتژ تیموقع لیبه دل نیهمچن مردم افغانستان بر جای بگذارد.

 ران، همواره هدف استعمارگداراستخداوند به لطف که  یدر منطقه و منابع سرشار

روی امنیت و آرامش را هرگز و سابق( بوده  ی( و شرق )شوروکایو آمر سیغرب )انگل

که ییگذاشت، تا جا ارید نیا اتیادب ۀعرصبر اتی نیز ریمسائل تأث نیاست. اندیده

درخور توجه دست  یشرفتیبه پ ،یادب لیو اص یغن خیجود تارو با نیسرزم نیا اتیادب

 شیدایحاکم و پ یهاحکومت ییجابهو جا رییاست که تغ نیا قتی. حقافتین
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قرار خود  ریتحت تأث راداستانی این سرزمین  اتیادب ،کشور نیمختلف در ا یکودتاها

 .است داده

مود واقعی از اوضاع اجتماعی اصلی ادبیات این است که بازن یهارسالتیکی از     

ادبیات داستانی افغانستان پر از آثاری است که با  .(2:1398 نوری، ،زاهد یاری)آقاباشد 

 نویسان افغانستانشده است. داستان دهیتندرهماجتماعی و فرهنگی  ،تحولات سیاسی

و بازتابی از وقایع و اتفاقات  اندبرآمدهبیان مسائل و معضلات اجتماعی  ۀی از عهدخوببه

ی داستانی به تصویر هاتیشخصی خود را در قالب حوادث و هانیسرزمناگوار 

راتی هست که در جامعه ها و عقاید و قوانین و تفک. این آثار بازگوکننده ایدهانددهیکش

اجتماعی، سیاسی،  ۀبه شاکل توانیم هاداستاناز طریق مطالعه این و  وجود دارد

دختر  نقره،»رمان در بین آثار داستانی افغانستان  فرهنگی و اعتقادی جامعه پی برد.

گذشتۀ افغانستان پرداخته  صدسالارزش تاریخی دارد و به بیان تاریخ  «کابل یایدر

 .است

 

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

لات اجتماعی و اصلی این مقاله بررسی تأثیر تحو ۀمسئل، فوق توضیحاتبه ه توجبا 

و تبیین این  «کابل یایدختر در نقره،» رمانسیاسی بر سرنوشت مردم افغانستان در 

ی گوناگون اجتماعی و سیاسی در افغانستان بر هایدگرگوننکته است که رویدادها و 

های مختلف ی مختلف داستان )انسان افغانی( از جنبههاتیشخصروی زندگی 

 تی چه تأثیری را بر جای گذاشته است؟فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی، امنیاجتماعی، 

 پژوهش مطرح است عبارتند از: نیکه در ا یالاتؤس نیترمهم

نقره دختر دریای کابل  رمانکه در  یموضوعات اجتماع نیترو شاخص نیترمهم -

 کدام است؟ شده،مطرح
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چگونه  افغانستانعنوان قشر بزرگی از جامعه زنان به تیوضع رماندر این  -

 ؟است شدهفیتوص

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

 تاکنون ،یرساناطلاع یهاتیمراکز مختلف تحقیقاتی و ساه به جستجو در توج با

در رمان  یاسیو س یموضوع بررسی نقش تحولات اجتماع ۀدربار یمستقل قیتحق

منظور شناخت کابل« اثر حمیرا قادری صورت نگرفته است. لذا به یای»نقره، دختر در

 که کردیم ضرورت ایجاب افغانستاننویسندگان  یهادگاهید بیشتر افکار، سبک و

 و صورت گرفته افغانستاننویسنده سرشناس  حمیرا قادری ۀمستقل دربار تحقیقی

در این  که اهدافی نیترنقد و بررسی قرار گیرد. مهم مختلف مورد یهااثرش از جنبه

 نظر ماست، عبارتند از: پژوهش مد

 .افغانستان معاصر سندگانینو یهاها و دغدغهآرمان ها،شهیبا اند شتریب ییآشنا -

 م( 1940تا  1880 یها)فاصله سال افغانستان یو اجتماع یاسیس خیبا تار ییآشنا -

 و تحولات اجتماعی ترقیمنظور دریافت عمآثار داستانی این سرزمین به طریق از

 کشور. نیفرهنگی ا

توسعه  در خصوص زنان و نقش آنانهب افغانستانزندگی مردمان  تیآشنایی با وضع -

 لات اجتماعی از طریق آثار داستانی این سرزمین.و تحو

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

ادبیات معاصر افغانستان،  در موردموضوع مقاله نیز باید اذعان کرد که  ۀپیشین ۀدربار

 . این خلأنگرفته استی زیادی انجام هاقیتحقویژه ادبیات داستانی افغانستان، به

 ۀتحقیقاتی البته ناشی از شرایط ناامن و نامساعدی است که افغانستان در چند ده
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آثاری که در زمینه ادبیات داستانی  ۀ. بخش عمدبوده استگذشته شاهد آن 

نویسی معاصر افغانستان مباحث نظری و معرفی ادوار داستان به است منتشرشده

 :اختصاص دارد؛ ازجمله

 .دید حسین محمّمحمّ از (1388)افغانستان«ی سینوداستان تحلیلی »تاریخکتاب  -

 .کرده استنویسی افغانستان را به شش مرحله تقسیم تاریخ داستان هنویسند

ل سیر تحو از حمیرا قادری. او (1387)افغانستان« در یسینوداستان »روندکتاب  -

 هشتاد بررسی کرده است. ۀنویسی را در افغانستان، از آغاز تا دهداستان

 یوالاز  ,Modern Persian literature in Afghanistan» (2008)»کتاب  -

ات مدرن افغانستان نسبت به وقایع اجتماعی بررسی مواضعی که ادبی به نیز ی. اواحمد

مستقیمی به آثار  ۀپردازد. البته در این سه کتاب اشارو سیاسی این کشور داشته، می

 .است شدهیبررسنویسی معاصر افغانستان حمیرا قادری نشده و فقط ادوار داستان

در رمان »نقره، دختر  شوالتر اِلِننقد فمینیستی  ۀ»بررسی رویکردهای چهارگان مقالۀ -

که در  یمهرناز طلائی و مولود طلائ ۀنوشت ،(1397) دریای کابل« اثر حمیرا قادری«

ی هانهیزمدر این مقاله به بررسی  است. شدهچاپ پژوهش ادبیات معاصر جهان مجلۀ

 شدهپرداختهنقد الن شوالتر  ۀفکری این رمان با توجه به رویکردهای چهارگان ۀبرجست

 .است

ی زن در داستان معاصر افغانستان با تکیه بر رمان »نقره، دختر مایس»بازنمای  مقالۀ -

تخصصی  صلنامۀف ، این مقاله درو دیگران زادهعیرفرسا  سرو، (1393)دریای کابل« 

ی سینوداستاندر را  یافغان انجایگاه اجتماعی و نقش زنو   منتشرشده نقد ادبی

 .بررسی کرده استافغانستان 

ما با آثاری که در پیشینه به معرفی ۀ ست که تفاوت موضوع مقالی اادآوریلازم به 

نقش مستقل  صورتبهاز آثار مذکور  کدامچیهکه در  است نیادر  ؛میاپرداخته هاآن

ردم افغانستان مورد ثیر آن بر سرنوشت مو تأ حمیرا قادریدر رمان  یاجتماعلات تحو
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محور اصلی تحقیق ما  کهیدرحال. ه استتنگرف دقیق و همه جانبه قرارنقد و بررسی 

به بررسی نقش تحولات اجتماعی و سیاسی در چند دهۀ اخیر بر نحوۀ زندگی مردم 

 .ب آن در داستان نقره اختصاص داردو بازتا خصوص زنانهافغانستان ب

 

 ی تحقیقهاافتهبحث و ی -2

سال افغانستان در صد یاسیو س یخیتحولات تار ریگذرا به س ینگاه. 1-2

 اخیر

ر تحولات سرزمین کنونی افغانستان با قدمت تاریخی دیرپای خود همیشه در براب

کرده و به حیات خود ادامه داده است.  وجودی خود را حفظت ماهیّمختلف و متفاوت، 

بخشی از ایالت بزرگ  ،افغانستان نامیده شد م1857در سال که  سرزمینیاین »

ی از قلمرو تاریخی و فرهنگی ایران ئزخراسان بود که اقوام افغانی در آن ساکن و ج

ۀ در دوران معاصر سرزمین افغانستان به سبب موقعیت ویژ. (74:1394)حمیدی، «دبو

از سمت شمال و جنوب مورد تهاجم بوده و تا سرحد نابودی پیش  اشیاییجغراف

یک کشور  عنوانبهش موجودیت خود را انهمت مردمبا تلاش و اما همیشه  ؛رفته

 رایز اند؛یادکردههند  ۀعنوان درواز مورخان از افغانستان به» .مستقل حفظ کرده است

فتح هند مجبور بودند  یبرا انگلیسی و روسیه ، مهاجمانخیمختلف تار یهادر بخش

منجر  رانیکامل افغانستان از ا ییو جدا سیپار مانیانعقاد پ. خط عبور کنند نیاز ا

 .(147:2007)نادی،  «در افغانستان شد سیقدرت و نفوذ انگل شیبه افزا

کشور به قدرت  نیدر ا نفر زدهی، ساخیر ۀصدسالدر  یاسیتحولات س انیدر جر

ی چون شاهی یهانظام .آوردند کار یرا رو یگوناگون سیاسی یهاو نظام دندیرس

سوسیالیستی، دولت اسلامی، امارت مطلقه، شاهی مشروطه، جمهوری، جمهوری 

 .اندآمدهروی کار  ها با کودتا و انقلاببسیاری از این نظام .اسلامی و جمهوری اسلامی

ده سال اول حکومت خود » دیامارت افغانستان به شاهزاده عبدالرحمن رس کهیهنگام
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اصلاح امور امارت خود  یو تلاش برا افتنیصرف  ،نفسو اعتمادبه یشیرا با دوراند

)مظهر،  «خان منتقل شد اللهیبحب ،بعد از شاهزاده عبدالرحمن، امارت به پسرش .کرد

الله خان اعلام پس از شکست بریتانیا در سومین جنگ با افغانستان، امان. (1950:81

که عمق نفوذ »رسد می خان، به نظراللهحکومت امان ۀبا نگاهی به دور .استقلال کرد

 ،افغانستان ۀمعشوروی در جا ۀمداخلروسیه در افغانستان باوجود اصلاحات فراوان و 

ای بر این باورند که در فروپاشی دلیل اصلی فروپاشی حکومت او بوده است. عده

« کرده او تحریک میو مردم را علیالله دولت بریتانیا نقش بیشتری داشت حکومت امان

 یرازنسبتاً آرام دورۀ امانی در کشور دوام زیادی نداشت اوضاع  .(43-44 :1383طنین، )

ست و برای نُه ماه به قدرت رسید و االله خان برخالله کلکانی بر ضد امانحبیب که

الله خان، امانخان، وزیر جنگ پیشین محمد نادر سپس .امارت افغانستان را بنیان نهاد

 1933سال . سیاسی افغانستان به قدرت رسید ۀصنادر خان در عر» .داو را سرنگون کر

ین سال به کشتار در افغانستان، سال ترورها نامیده شده است و مردم و حکومت در ا

 ۀچهای تفنگ. نادرشاه با گلوله(51:1370)مرکز تحقیقات افغانستان،  «یکدیگر پرداختند

و پسرش محمّدظاهرشاه در  .(9:1388)موسوی،  ترور شد ،عبدالخالق هزاره ،آموزدانش

ترین طولانیکه  سال سلطنت کرد 40او  .بر تخت پادشاهی نشست ،سالگیسن نوزده

رود. سلطنت او در می دوران سلطنت یک پادشاه در تاریخ معاصر کشور به شمار

 ،)کاظم سابقه برای افغانستان بودادی بیم دوران رونق اقتص 1960و  1950های دهه

م به  1973در  ،سلطنت او با کودتای محمدداودخان ۀلساچهل ۀولی دور .(234: 2005

قدرت  ا بهبو  ج سال در قدرت بود اما با انقلابپن یو. (44: 1383)کورنا، پایان رسید 

جمهور خلق افغانستان اولین رئیس عنوانبه یترکها، نور محمد کمونیست یدنرس

 یظحفترور شد و  یترکحزبی، پس از یک سال به دلیل اختلافات درون. انتخاب شد

اتحاد جماهیر » .جمهور خلق افغانستان انتخاب شددومین رئیس عنوانبهامین،  الله

هزاران م  1979الله امین خلاص شود. در دسامبر  یظشوروی تصمیم گرفت از حف
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الله امین بر حکومت تسلط  یظها بعد از کشتن حفسرباز شوروی به کابل رسیدند. آن

: 1380)اخوان،  «او گذاشتند یجاپیدا کردند و فرد کمونیستی به نام ببرک کارمل را به

المللی، اتحاد شوروی مجبور شد در اثر مخالفت در داخل افغانستان و فشار بین .(179

با فروپاشی اتحاد  قدرت بنشاند. ۀاریکالله را بر  یبعوض او نجتا کارمل را برکنار و به

حمایت نظامی و اقتصادی غیرمستقیم کشورش را از  ،الله بیجماهیر شوروی، نج

های مخالف اسلامی که از حمایت دست داد و بدین ترتیب خود را در برابر جنبش

: 1375آبادی، )علی دیدشدند، تنها میستان حمایت میمتحده آمریکا و پاکپنهانی ایالات

 1989سال در ن پس از شکست اتحاد جماهیر شوروی و خروج آن از افغانستا». (178

شد که  ییهایریاز اختلافات و درگ یاساله، این کشور وارد چرخههاشغال د پس از ،م

ویژه منجر به جنگ داخلی بین فرماندهان جنگ و فرماندهان گردان شد. به

 هاکیها و تاجها، ازبکمختلف ازجمله پشتون یهاتیافغانستان از قوم کهییازآنجا

 ،م1992خونین شدند و در  یهاها با یکدیگر وارد جنگغانسپس اف. است شدهلیتشک

م، کابل  1992نبرد بسیار سختی بین احزاب مجاهدین در کابل رخ داد. تا پایان سال 

دیری نگذشت  .(53:1380)جانسون،  «به پنج هزار تن رسیداین جنگ و تلفات شد ویران 

های افغانستان تحمیل سرزمینکه جنبش طالبان توانست کنترل خود را بر بیشتر 

 م،1995سپس در آغاز سال  .سرعت کنترل استان قندهار را به دست گیردکند و به

در جنوب کابل تشدید کند  اریتوانست کنترل خود را بر مناطق تحت نفوذ حکمت 

منابع ابتدا از طریق مؤسسات مذهبی پدید آمدند که  طالبان». (178:2012)العامری، 

رویکرد مذهبی تندرو را اتخاذ کرد که میمین أعمدتاً عربستان سعودی ترا ها مالی آن

م، احمدشاه مسعود، رهبر ائتلاف  2001سپتامبر  رد». (43:1395اری، )صفّ «دردنکمی

، 2001سپتامبر  11جنگید، توسط القاعده ترور شد. در شمال که با طالبان می

دوقلوی  یهابه برج قرار گرفت و طی حملهتروریستی  حمله موردآمریکا  متحدهالاتیا

دیدهایش به ته متحدهالاتی. اکشته شدند نفر 3000تجارت جهانی و پنتاگون حدود 
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ی حمایت المللنیبی هاستیترورادامه داد و اظهار کرد علیه هر کشوری که دولتش از 

، حکومت طالبان از قدرت خلع م 2001کند، وارد جنگ خواهد شد. در پایان سال 

با حمایت نیروی چندملیتی حافظ صلح، دولتی ائتلافی، به  م 2001شد. در اواخر 

 مردم افغانستان ،بیترت نیبد .(48:1395خواه، یکن)«کرزی به قدرت رسیدحامد ریاست 

 .اندکرده یداخل یهاجنگ از حیات اجتماعی خود را صرف قرنمینحدود 

 

 ادبیات معاصر افغانستاننگاهی به . 2-2

 یریگبهرههستند که نویسنده با  یهنر است و کلمات، مصالح یهاگونهادبیات از 

، صاحبی )عباسی آوردیمو اثر ادبی پدید  ردیگیمرا به کار  هاآناز عواطف و تخیلات، 

آثار ادبی با اشکال گوناگون شعر و قصه و داستان  معمولاًدر ادبیات معاصر  .(86: 1400

و وظیفۀ آگاهی و بیداری آحاد جامعه  اندیاجتماعخدمت بیان حقایق و مشکلات در 

 مستثنی نیست. نیز از این امرادبیات معاصر افغانستان ، دارندبر عهدهرا 

درک است که هرگز ثبات را  یاافغانستان فریاد عمیقی برای جامعهمعاصر ادبیات 

ادبیات معاصر افغانستان آن را به  ۀدر حوزپژوهشگران منتقدان و  فقدان. نکرده است

 بیاتی کمیاب و ناشناخته در میان خوانندگان عمومی جهان تبدیل کرده است.اد

 نی، چراکه اشودیمحسوب م یزیمتما یادب یهانهیمعاصر افغانستان از زم اتیادب

را که با  اجتماعی ۀدور کی یو فرهنگ ی، زبانیخیتارزمینۀ خود،  نیدر مضام اتیادب

معاصر افغانستان  اتیادب .کندی، منعکس مبودههمراه  زیانگغم یدادهایاز رو یاریبس

 زیرا. شودیمآغاز  یادب انحطاط و فترت ۀسال نود دورۀیک  گذاشتن سر پشتبا 

داخلی و خارجی شد و دیگر  جنگ نودگرفتار  افغانستان در مدت نزدیک به یک قرن

باید، نداشت تا چه رسد به ترقیات علمی و مدنی  کهچنانی را داخلمجال تنظیم امور 

 .(23:1357)رضوی، و پیشرفت زندگی اجتماعی و پرداختن به مسائل ادبی و فرهنگی 
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است که شایسته مطالعه زبان فارسی  ۀادبیات داستانی افغانستان بخشی از پیکر    

در کتاب  ی است. ولی این نوع ادبی عمر طولانی ندارد. حمیرا قادریو تحقیق جد

با درکی  یسینوکرده است که داستاندر افغانستان اشاره یسینوبررسی روند داستان

ها زمان با انتشار روزنامهالله که همتازه و به معنی امروزی آن، از زمان حکومت شاه امان

-8: 1387)قادری،  »جهاد اکبر« آغاز شد ۀوارو با داستانم 1298ه سال در افغانستان ب

»معرّف معارف«  ۀمولوی محمّد حسین پنجابی مدیر مجل ،جهاد اکبر ۀنویسند» (.47

ن استقلال کشور، است. محور اساسی این داستان، جهاد و ایستادگی در برابر دشم

از انتشار داستان معاصر  صدسال .(35: 1388)محمّدی،  «یعنی انگلیس است

زیادی توسط  یهاها داستاندر این سال ؛گذردی( م1298»جهاد اکبر«) افغانستان

تا داستان در افغانستان تثبیت شود و امروز  است شدهنوشتهنویسندگان افغانستان 

مؤثری اما متأسفانه در این روند زنان در این میان هیچ نقشی  .دست ما برسد به

 نداشتند.

ی سی و هاسالفکر در بین ادبیات داستانی زنان افغانستان و نهضت زنان روشن

افغانستان  سینولین زن داستانعنوان اوبه ی«رحمان ماگه»از  توانیشروع شد. م چهل

 یسینوخورشیدی نقش زنان در داستان چهلدهۀ سی و ابتدای دهۀ . در اواخر ادکردی

از  «داستان کوتاه در افغانستان»در کتاب  یدمحمّ نیدحسمحمّ .است شده رنگکم

 یموس یملال و غبار ایدنمانند  ،که در این دهه فعالیت داشتند سینوسه بانوی داستان

 ابیزر یسپوژم ،چهل خورشیدیدهۀ در اواخر . (141:1398 :دیر.ک. محمّ) بردینام م

دهۀ پنجاه و زن افغان از نویسان داستانشود. بیشتر نویسی میوارد عرصۀ داستان

دست به نگارش داستان زدند و آثارشان در داخل و خارج  ،و به شکلی جدیشصت 

خورشیدی نود  هشتاد و هفتاد، شصت، یهادر دهه شد. چاپاز مرزهای افغانستان 

نویسی در افغانستان مانند پروین پژواک، فروغ بهرام کریمی، توان به زنان داستانمی

زاده، تینا حمیرا رأفت، خالده خرسند، لیلا رازقی، وسیمه بادغیسی، شیما قاضی
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 بودهتر موفق یقادر رایحمکه از میان آنان بانو  برد نام محمدحسینی و حمیرا قادری

 .است

جوان، محقق و فعال افغانستانی  سینوداستان (م 1980ش /  1358)حمیرا قادری 

در شهر هرات به دنیا آمد و در دوران رژیم طالبان  یشوروی اشغال هاسالاست. او در 

بزرگ شد. زمانی که حضور در مدرسه ممنوع بود، او دختران و پسران پناهنده را 

در رشته زبان  ران زندگی کرد وادامه تحصیل در ای منظوربه. او مدتی دادیمآموزش 

و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران مدرک کارشناسی خود را دریافت 

 نویدهلجواهر لعل نهرو در  دانشگاهاز  و دکترای زبان و ادبیات فارسی را نیز کرد

 بوده)هند( گرفت. او فعال حقوق زنان و مشاور ارشد چندین وزارتخانۀ افغانستان 

ی معاصر افغانستان کمک سینوداستانقادری توانست در بین زنان به روند . است

مکان و -ی، مانند رابطۀ وقایع زمانسینوداستانی هاکیتکنشایانی کند. در آثار او 

از نویسندگان  تردهیسنجو  ترقیدقی داستان هاتیشخصرابطۀ نویسنده با حوادث و 

. آثار حمیرا قادری شامل شش رمان، تعدادی داستان کوتاه و است شدهمنعکسدیگر 

 .(1111 :)همانکه همگی به زبان فارسی دری هستند  است یادبچندین نقد 

 

 »نقره، دختر دریای کابل« داستانمعرفی و خلاصه . 3-2

شمسی به زبان فارسی منتشر شد.  1387دختر دریای کابل، در تهران به سال  ،نقره

شاهی  ۀنکند که در آشپزخاسواد را روایت میداستان هفت زن و دختر بی ،رماناین 

و در روزگاری دراز پشت دیوارهای بلند ارگ سلطنتی عمر خود را  کنندیزندگی م

لای نقل ماجرای زندگی این هاند. در لابغذای سلاطین جباّر سرکرده یهاگیپای د

زنان، تاریخ نوین سرزمین افغانستان و ماجراها و مصائب و بلاهای مردم این سرزمین 

 کردندیارگ پادشاهی در شهر کابل، کار م ۀن. هفت زنی که در آشپزخاشودینیز بیان م
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که از سر  پردازندیبه نقل ماجراهایی م ،بیکاری و تنهایی شبانه یهاو در لحظه

نام دارد و تنها شاهدِ ناظر برای  یمااقل ،اند. نفر هفتم که راوی اصلی رمان استگذرانده

 ندارد. رماندر  ایکنندهیینتعروایت رخدادهاست و جز این، کنش 

، اما روایت کنندمیهرکدام داستان زندگی خود را روایت  زنان در رمان مذکور

کند. زنی که از روایت می اقلیمااست که دخترش  نقرهبه نام زنی غالب حول محور 

. گذراندیو تا پیری و مرگ در تنهایی و انتظار روزگار م سوزدیدرد عشق و هجر م

شود. ازمری میو عاشق جوانی به نام  کندزندگی می آنجاو  رودمی گ شاهیار نقره به

برای انجام کاری به ازمری  .کننداطلاع خانواده باهم ازدواج می بدوننقره و ازمری 

در اثر این عشق، تا آخر عمر در انتظار اوست.  نقرهو  ؛گرددبرنمیرود و دیگر غزنین می

در شود میمجبور  و گذارندکه نامش را اقلیما می دیآیدختر نامشروعی به دنیا م

همان دختری  ؛بزرگ کند، دخترش را در میان زنان دیگر ،شاهی ارگ ۀنهمان آشپزخا

 که راوی این داستان است.

و و تنهاست که عم. او دختری این آشپزخانه است یهاتیصفورا یکی از شخص

صفورا  است. فوت کرده یسوزآتش ۀثمادرش نیز در حاد، دادهپدربزرگ خود را ازدست

او را نیز از دست  ،سالپنج پس از و  شودیسالگی به مادربزرگش سپرده مهشتدر 

اش قصد دارد ولی شوهرعمه ،شودیمفرستاده اش . وی سپس به کابل نزد عمهدهدیم

روگل لهصفورا او را به خا ۀعماو را به برادر نابینا و فاسد خود بدهد. به همین دلیل 

در ارگ سال اقامت چهار  تا او را به ارگ شاهی ببرد. این دختر پس ازسپارد می

 .کندیفوت م ،شاهی

، زنی دیگر هم بخواندچهارکتاب تواند می ،و دیوان حافظ قرآن جزروگل که بهخاله

اما صاحب فرزندی نشده و به همین  ،کردهاش ازدواجاو با پسرعمه .است دهیکشرنج

و  ندیبیاما از زندگی جدیدش خیری نم ،کندیبار دیگر ازدواج م شاهدلیل پسرعم

 .کندیفوت م
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نیز داستان آوارگی و تنهایی و ترس  و بوبوی زریماه )بوبو یعنی مادر( یماهزر

 .کنندیتجربه م ،سرها )زنان( را در افغانستانی که به خاک و خاکستر آغشته استهسیا

 

 . سبک داستان1-3-2

برخوردار  خاصیجذابیت  روایتش از ویژگی ودلیل نوع به  نقره داستانسبک      

است که کل رخدادها به کمک نقل  یاگونهبه»سبک روایت  در این داستان است.

است. مکان اصلی روایت، آشپزخانه ارگ  گرفتهشکلی مستقیم آن هفت زن هاقول

نشینند و یم دورهمبیکار  هامدت ،است و زنان در آنجا در پایان کار روزانهشاهی 

کاری جز حرف زدن ندارند. البته چون راوی در بزرگسالی همه ماجراها را روایت 

یی که راوی هادرصحنه خصوصبهروایت مشهود است،  درذهنیت او  کند، ردّیم

هوشمندانه و بزرگسالانه حرف زدن او همین ذهنیت محمل  ،کودک یا نوجوان است

نی است که نقره مرده و راوی تنها در خانه پدری بزرگسالانه در لحظه روایت، یعنی زما

بیند و چه یماین شگرد، چه کسی  ،شناسیکند. در روایتیمنشسته است و روایت 

 .(1403)گودرزی،  «گوید، نام داردیمکسی سخن 

و تاریخی شخصیت، از رمان  اییزهآمآن را  توانیمبا توجه به محتوای داستان 

 زیرا خواننده از طریق آن با بخشی از حوادث مهم تاریخ افغانستان ،اجتماعی دانست

 داستان روی چند شخصیت تمرکز دارد. و شودیمآشنا 

 

  رمان در مردم زندگیآن بر  ریتأثلات اجتماعی و سیاسی و نقش تحو .4-2

به  دنیکه او را از رس ردیگیقرار م انسانراه  بر سر موانعی همواره افغانستاندر 

 انسان تیرشد و تکامل شخص ،یریگشکلعدم در  موانع نی. اداردیبازم شیآرزوها

 یهاتی، موقعیو مل یرسوم قوم و آداب ،یاجتماع یهاتیمحدود. دارد یینقش بسزا
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ت آدمی در این رشد و پیشرفت شخصی ۀبازدارند عواملازجمله  ،یو زمان یمکان

 سیاسی،، اجتماعیبه واکاوی موضوعات  رمان. در این شودیم محسوب سرزمین

در  در اواخر قرن نوزدهم و اواسط قرن بیستمکه  میپردازیمو اقتصادی  فرهنگی

 به ترتیب بسامد و کاربرد، به رماندر این  نیداده است. بنابرا رخکشور افغانستان 

ی مختلف زندگی هاجنبهسیاسی و اقتصادی و تأثیر آن بر ، اجتماعی یهامؤلفهنقش 

 خواهیم پرداخت. رمانی هاتیشخص

 

 ت زنانوضعی. 1-4-2

زنان افغانستان به دارد که ا اشاره سقّ ۀبچخان و اللهزمان حکومت امان بهرمان این 

ی آموزشی زنان هاتیمحدوداگرچه  ،دهندیممیل و رغبت فراوان نشان  علم و دانش

 ۀندر آشپزخا که کشیدهرا به تصویر زنی زندگی ، قادری. در افغانستان بسیار است

 به دنبال کند پیدا فرصتی و هرگاه که کندیمایام عمر خود را سپری  ارگ سلطنتی

خواجه حافظ را یاد گرفتم و  کو یبیبرا از  پاره یس» رودیمفراگیری علم و دانش 

 :1388 ،قادری)« شدم خوانشیپقرآن را مثال مادرم با یک جزء خواندن  .شیهامهین

15). 

بیشتر  ییصداکیو رنگی یک شودیسنتی افغانستان مشاهده م ۀجامعآنچه در 

سنتی دارند با  گاهیمردانی که دید مردان در مقابل زنان و دختران است. یعنی اکثر

 کدستیمذهبی و قومی و فرهنگی که با یکدیگر دارند، در برابر زنان  یهاتمام تعصب

 باوجوداما  .یا درس بخواند و زن کار کندکه کنند و برایشان مهم نیست عمل می

تا در  کنندیهمچنان سعی م ستانزنان افغان ، دختران وهاتیانبوهی از محدود

 ارگ ۀنزنان در آشپزخا ۀیفوظاین رمان، در کسب کنند.  یدانش بیشتر شانیهاخانه

که برای دیدن دوستان  کردندیفرصت پیدا مکه این محضآشپزی بود، اما به، سلطنتی

از اوضاع بیرون از  تا بردندیمهمراه  با خودشانرا  ییهاروزنامه ،خود به بیرون بروند
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 دهدیمطلع شوند و خواندن و نوشتن بیاموزند. این نشان مجامعه( )ارگ  ۀآشپزخان

 ۀمانند بقی میل دارند تادرس و آموزش هستند و  در هر شرایطی به دنبال زنانکه 

 .(187-186 :)ر.ک. همانزندگی کنند در جامعه  دوشرطیقیمردم ب

از جامعه و سیاست  خبریچندان ب ستانزنان افغان که دهدیمنشان  محتوای رمان،

 حق درس خواندن و حضور در جامعهکه این بااند. برای گفتن داشته ییهانبوده و حرف

و در  شنوندیخود چیزهایی مو همسایگان )آقایان( ندارند از زبان پدران و برادران  را

اخبار  یکاغذها: »این دیگویمشوهر دلارام  ،رمانیی از درجا مثلاًرند. اسپمی خاطر

 سندینویرا م زهایچ نیکه ا یافراد .است شیخود نادرشاه و برادرها یشخص ۀمطبعاز 

 .(198)همان، « خود پادشاه هستند ینفرها ؛سندینویدروغ م

 اندکی ست که ارتباطا این در حالی .باخبرند زیچاز همه ارگزنان در این رمان، 

 خواندنهم برای که آن اندآموختهیمتازه سواد  ،دارند. بیشتر زنانجامعه با بیرون 

ی معروف ادبی و هاو دینی دارند. از کتابادبی تاریخی و  اطلاعاتکافی نیست، ولی 

»سمک عیار« و و  «رارسلانیام»تا « شبکیهزارو» داستانی به زبان فارسی مانند

 یی از داستان به این آثاردرجااطلاع دارند.  »دیوان بیدل« و کتاب »جهاد اکبر«

 .(311 :ر.ک. همان) است شدهارهاش

ی پادشاهی و هانظامی مختلف در افغانستان، مانند هاکار آمدن نظام یرو با

های ای که نسبت به زنان در بخشحساسیت جدیو طالبان حکومت مجاهدین و 

ها . این محرومیتکنندداری د و خانهندر خانه بمان انزن شود تاتلاش میمختلف دارند، 

دهند.  سنتی تن در ۀهای جامعه و خانوادخواستهزنان به  ناچارکه بهباعث شد 

 رسمی و غیررسمی کارهایاز شان راهی برای محرومیت ،محرومیت دختران از دانش

 اشاره مسئلهبه این این رمان، در  .گردیددستی باعث افزایش فقر و تنگو این امر  شد

دختران و ممانعت از رفتن  لیتحص تیحکم ممنوعدر زمان حکومت نادرشاه،  که شده

 و این امر کردبد برای زنان استفاده می القاب از نادرشاهو  به مدرسه صادر شد
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 هازن به قدرآنزنان در آن زمان است.  ۀحاکم بر جامع استبداد و ظلم ۀدهندنشان

»پادشاه گفت: این  :دیگویم کو یبیب. انددادهلقب  پادشاه، ملعون که به شده ظلم

هرکسی به  هاوقتآن. کرد شروع چارهیب یسرهااهیس سر از. کنمیمکشور را جور 

، این ملعون جلویش را گرفت. هرکس رفتیمدختری هم  چهارتا. اگر رفتینممکتب 

 .(127-126 :)همان« دیسررس اهیسآمد، زورش اول به 

ولی تمام اقتدار از آن مردان هستند، زنان ی اصلی هاتیشخصکه در این رمان با آن

جامعه عمل  یهاتاشند و به هنجارهای خانواده و سنزنان مجبورند مطیع ب است و

، اگر با برادرشوهر ازدواج دهندیزنان افغانستان شوهرشان را از دست م کهیکنند. وقت

 با مادر خواهدیمکه  عموی زریماه. مانند رندیگیاز ایشان مرا  شانیها، بچهنکنند

به بوبویم  به اتاقش و آنجا بردیکاکایم من را م: دیگویزریماه م. »زریماه ازدواج بکند

... بوبویم یرویم یا از این خانه بی زریماه یکنییا با من نکاح م دیگویجلوی همه م

برادرت بگذاری؟ کاکایم در دم جواب سر روی بالش زن شودیگفته بود چطور دلت م

برادرم سر روی بالش کسی دیگر بگذارد. باز کار که زن شودیداده بود: دلم هم نم

 .(45 :)همان« کنمیکه نم یرتیغیخلاف شرع نیست. خدا و پیغمبر حلال کرده. کار ب

 یکی و ظالمانه همواره افراطی باورهای و اسلام از نادرست یهابرداشتو  تفکرات

 نادرست و احکام باورها این قادریاست.  ماندهعقب جامعه یک یهایژگیو نیترمهم از

 افراطی یهادگاهید همین که کندیمو تأکید  داده بازتاب خود رمان در را و ظالمانه

در طول داستان، ت قرار بگیرند. خشون مورد جامعه در بیشتر زنان که شودیمباعث 

 الرحمن بیحبان حکومت وضع قوانینی علیه آزادی زنان و خشونت علیه زنان در زم به

 سفر تنها به شهری دینبا ،را دارند یطولان یکه قصد سفرها یزنان. کندیخان اشاره م

ها را آن فردیکه نباید از خانه خارج شوند، مگر آننباید چادر سفید بپوشند. ، کنند

پادشاه شده بود، زن یکه سفر  الرحمن خان بیحبامیر  کهیوقتهمراهی کند. »از 

 بیحب. ولی باز عبدالرحمن خانپدرش هم  وقتبه. از پیش، همین رقم بود. کردینم
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تا  هازن گفتیمکه  هالاو ،الرحمن خان بیحبشد.  ترمحکمکه آمد،  الرحمن خان

 بچه یبی هازناز ترس،  1هاوانخانه بیرون نشوند. گادیکار خیلی ضروری ندارند، از 

که به کوچه  ندیبیمزنی را  خان اللهبیحبامیر  دفعهک. یکردندینمرا سوار  مرد یبو 

کنند و  3یبوجگوید زن را بگیرند و به . به عسکرهایش می2زندیمبرای خودش چکر 

زدند که  قدرآنخوب بزنند. عسکرها هم گپ پادشاه را به گوش گرفتند. زن بیچاره را 

  .(50-49 :)همانشد«  4میدهمیده شیهااستخوان

ی نیبخودکمآنان دچار حس  و منزلت کم زنان،مردان بر جامعه  ۀسلط لیبه دل  

 مشارکت نداشتن در و تحصیل و کار از حقیر شمردن، محرومیت. حس شوندیم

 نارضایتی شان ابرازجنسیت از دختران افغانستان از شماری تا شده باعث اجتماع

دیدگاه  درمجموع .کرده استو این حسی است که جامعه به ذهن زنان وارد   کنندیم

زنان  ،کو یبیبد. نامنسر میاهیها را سنسبت به جنس زن وجود ندارد و آن مثبتی

از سیاست چیزی بفهمند:  توانندینمکه زنان  دیگویمو  نامدیسر م اهیس نیز خود را

 .(72 :)همان؟« هاگپبه این  فهمدیمچه  سراهیس. زن میدیفهمینم»ما که 

 .شده استاشارهدر مورد زنان نیز محمد نادرشاه  نۀاقدامات ناعادلادر این رمان به 

 ۀدور یهانامهمحمد نادرشاه چون قدرت را به دست گرفت، اصلاحات و نظام

زنان را نیز به  .دین سپرد شاه را به کنار نهاد و محاکم را دوباره به عالماناللهامان

ت و مکتب زنانه را بست. مردم در زمان حکومت او بسیار رعایت حجاب مکلف ساخ

ل پادشاه شد. او خاننادروید: »دو ماه بود که گبه اقلیما می کو یبیبفقیر شدند. 

 
 

بان آن باز و بسته  هیو سا شودیم دهیقاطر کش ایاست چهارچرخ که با اسب  یگردونه ا: هاوانگادی -1

 .شودیم
 چکر زدن: به گردش رفتن. -2
 بوجی: کیسه گونی.  -3
 .زیزریرمیده میده:   -4
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روان  1ی مکتب را به بندی خانههابچهکارش این بود که مکتب زنانه را بسته کرد. 

که مردم سگ شوند و سر و دست یات را به جان هم انداخت. از اینکرد. مردم ولا

 :)همان« باشد همدیگر را بخورند گفتیم. کردیمکنند، عیش  خون مالهمدیگر را 

92). 

ها در برابر زنان مردان، یکی از عوامل افزایش خشونت یتعدد زوجات یا چندهمسر

عموی زریماه که متأهل  کرده است. مثلاًاشاره مسئلهبه این است. قادری  ستانافغان

 از همسرش دارد و مجددی مختلف قصد ازدواج هابه بهانه ،و صاحب فرزندان است

که را علمای دین حکم جواز تعدد زوجات  (.46 :ک. همان)ر. کندینمکسب اجازه نیز 

 ،دانندیشریعت م ۀناحیقط یک رخصت از ، فشودیممستفاد نساء  ۀسوم سور ۀیاز آ

از شرع اسلام تعدد زوجات را با  یریرپذینه تشویق افراد به این عمل. افغانستان به تأث

شخصیت ارباب صاحب ، رماناین درنظرگرفتن شرایطی موردقبول قرار داده است. در 

»ارباب  کو( نیز ازدواج کند یبی)ب با زن چهارم خواهدیو م دارای سه همسر است

 او را هم پیش آن سه تای دیگر ببرد. گفته بودند خواستیکو بود. م یبیدلش پیش ب

رسول مبارک  .ن و خدا مانعی نیستآنظر قر جواب داده بود از ،خوب نیست. نکن

. ناجور است. کارایی ندارد. دهمیزن اولم را طلاق م، ولی باز اگر کسی گپی دارد ؛گفته

 رسولحق به کو زد. خدا یبیآتش به زندگی ب !ن بزند به کمرشآهمان خدا و قر

همچنین به اعتماد کردن  .(110-109 :)همانشود.« ناو تیر مبارکش به آن دنیا هم از 

ی هارنجزنان به خود در امور و کارهای شخصی و مختص به خود و تحمل دردها و 

اولین عادت ماهیانه برای  ۀتجرب؛ مانند درد زایمان، بارداری و شده اشارهجسمی 

شروع شد  حامله شد، درد بارداری او کهیوقتنقره  ،آمده رماندختران. در قسمتی از 

خوردم دستمال گرم دور  قندگل»یک روز هم درد به شکم و دور کمر من ریخت، 

 
 

 بندی خانه: زندان  -1
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رو گل خاله روگل گفت: خاله ،پاکی به سرم ریختم و شرمیدم آب ،کمرم پیچاندم

مثال درخت شاخ و برگ کردی. رویت ویرانه نشود! مهتابی، مهتاب شب ، اتصدقه

 .(242 :)همان چهارده. چشم از آهو داری، دل از بره، رنگ از طاووس«

 همواره که است نادرست باورهای مانده،امع عقبوج یهایژگیو نیترمهم از کیی

این  انقربانی ینبیشتر زنانمتأسفانه  و است مردسالار جامعه در زنان پیشرفتمانع 

 افراد ۀبقی برای خانه سمت بزرگان از معمولاً باورها هستند. این نادرست باورهای

خود رمان  را در افغانستان ۀجامعنادرست  باورهای . قادریشودیم تعریف خانواده

زنان  از مردان قرار دارند. ترنییپا یاداده است. زنان این رمان همیشه در مرتبه بازتاب

است.  «پسرزایی»ت اهمی باورهایی که در این رمان آمده باید قربانی شوند. ازجمله

 تاافغانستان غالباً رویکردی مردسالارانه دارد، کشور رسوم اجتماعی  و فرهنگ و آداب

 شادمانیهمه به  ،ای فرزند پسری متولد شودحتی همین امروز اگر در خانواده آنجا که

خانواده را  و ناراحتی کلاگر فرزند متولدشده دختر باشد، اندوه  ولیپردازند، می

و ممکن است حتی مرد خانواده به خاطر ناتوانی همسرش در زاییدن فرزند  ردیگیفرام

 همچنان در بسیاری از نقاط برای پسرافغانستان نان د. زپسر، همسر دیگری اختیار کن

ها برای آن یتواند عواقبی جدفشار قرار دارند و »دخترزایی« میآوردن تحت ایبه دن

، آوردیمنقره چهارتا دختر به دنیا  مادربزرگ کهیوقت مثلاًد. داشته باش به دنبال

افغانستان دوست ندارند . مردان آوردینم ایبه دنکه چرا پسر  کندیمشوهرش ملامتش 

، مانند کنندیمیی«. دختران را با القاب زشت صدا دخترزاکسی به ایشان بگویند »

مادرت پسر نداشت. خدا دوتا  : »مادرِدیگویمبه نقره  کو یبیب«. سراهیسسیاه، »بخت

ی مادرش درپیپهفت روز زندگی نکردند. دو سال  همیرو دوپسر به او داده بود که هر 

به داغ دو پسر نشست. نقره آخرین اولادی بود که از شکم این مادر به دنیا آمد. 

 :)همان «سیاه، چهار بختسر اهیسبار نگرفت. چهار  بختکمچهارمین دختر. دیگر زن 

37). 
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 یهاشهیاند این .دارد افغانستان وجود ۀجامعمردم  فکرت دری نادرست یهاشهیاند

 زندگی آغاز که قصد فرد دو میان روابط به یطورجدبه تواندیم شایع و نادرست

شوهر خود  ،عقد دخترها حتی قبل از در افغانستان قبلاً برساند. ضرر دارند، را مشترک

 به نظرچون  ،شوهرش ۀتا رسمی ازدواج و عقد کنند و دختر برود خان دندیدیرا نم

 .(192 :.ک. همان)رد شویم عزتیبخانواده دختر 

است که باعث  نامشروع با زنان یکی از مفاسد بزرگ اجتماعی ۀرابطدر اسلام  

رابطه حرام و ننگ به  گونهنیافغانستان ا ۀجامعاست و در  ریناپذهای جبرانخسارت

 کهیهنگام. کندینامشروع نقره اشاره م ۀرابطبه  ،رماناین . قادری در رودیم شمار

ها در و اولین ملاقات آن شودیمازمری به نام ی سالگی عاشق مردهفدهنقره در سن 

و حاصل این رابطه دختر نامشروعی به نام اقلیما  ردیگیکنار دریای کابل صورت م

با او  ،شده استنامشروع حامله  ۀنقره از رابط فهمندیمزنان آشپزخانه  کهیوقت. است

 .(22-21 :ر.ک. همان) کنندیمبه بدی رفتار 

 

 ی حکومتی در افغانستانهادستگاهظلم . 2-4-2

، شاهد اخیر ۀصدسالدر افغانستان  مختلف سیاسی بر یهازمان استقرار حکومتاز 

ی هانظامو  هاحکومتهستیم. بعضی از گوناگونی  یهاوضع قوانین و دستورالعمل

که همیشه این  کنندیمسیاسی افغانستان، قوانین خود را بر مردم افغان تحمیل 

قوانین به نفع مردم نیست، بلکه به نفع حکومت و دولت است و مسلماً این قوانین 

 قابل جبران نیست. بساچهکه  گذاردیمتأثیرات زیانبار فراوانی برجای 

 بیحبو  خانعبدالرحمنکه در زمان حکومت  شده اشاره نیز ان رماین در 

 نفعی برایو ی قوانین ظالمانه وضع شد که به ضرر مردم بود کسری ،خانالرحمن

به بدترین وضع زندگی  هاحکومتمردم در زمان آن  .افغانستان نداشتمردم  جامعه و

 بیحبگوید: ی مکتب برای درس خواندن نداشتند. »مادر زریماه می. حتکردندیم
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ل بین مردم بُرد نداشت. زن و مرد از دستش در پادشاه، دیگر مثال او خانالرحمن

بودند به پسرش بسیار  آمدهجانبه عبدالرحمن خانل مردم که از دست او .عذاب بودند

در بخشی دیگر از  .(55:1388قادری، )« او هم اصلش را نشان داد کمکمرضا دادند. اما 

خان به تخت . »وقتی حبیب الرحمنشده استاشارهمالیات اجباری  ۀبه مسئل رمان

پدرش مردم را به مرگ گرفته بود  ؛ی هرات و کابل را خراب کردهاچاهسیاه  .نشست

که به تب راضی شوند، این پسر هم مثل پدرش هست. مردم بیچاره ساده بودند که 

 کندیمخوش شدند. شما نگاه کنید این چند سال است که پادشاهی  شیهاگپبه 

 .(57 :)همان« نفس بکشند توانندینممردم از زور مالیات .... غیر از بدبختی چه دیدیم؟ 

نیز سخن  قانونی نادرشاه کشتارهای فرا و خشونت وسیع وظلم  ۀدر این رمان دربار

. آمدینمخوششان  1مردم از این انگریزها:»گویدمی کویبیببه میان آمده مثلاً 

ی در هاپونهاین انگریزها . شودیمسبز  اشخانه، در دیآیممار از پونه بدش  ندیگویم

 ،از پهلوی نادرشاه سبز شده بودند. خود نادرشاه دفعه نیاما مردم هستند. باز  ۀخان

اول که آمد،  .بردیمنفر انگریزها بود. مردم او را خوش نداشتند، او هم از ما مردم بد 

ی نداشت. خوشدلاز شریعت و پیغمبر و خدا و قرآن گپ زد. فقر بود و مسکینی. کسی 

. غم و رنجشان از خلاصی نبود. از نادرشاه دندیکشینمی مردم بیچاره نفسی به آسودگ

 فروشوطنها دیگرها، لکن خیلی بدتر. آن مسلکهمهم خیر به مردم نرسید. او 

 خانعبدالرحمنکه به قبر امیر  گفتندیم. ردیگیمنبودند. او معلوم بود از کجا خط 

ن را شناخته و فهمیده که رسیده، سلامی داده و گفته که این پادشاه مردم افغانستا

که با این مردم چه منش داشته باشد. همین گپ که به گوش مردم رسید، همه 

 .(84-83 :)همان« است هاپادشاهفهمیدند که این پادشاه از کدام 

 
 

 . هایسیانگلانگریزها:  - 1
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 ظلمتواند از این هیچ مردی نمی .کندیحکام همه را درگیر مسایلی محدود م ظلم

 ۀد. در این رمان دربارروایت کننحوادث را  تا مانندیمزنده زنان  اما نجات پیدا کند.

 کارچهمحمود خان نیز سخن به میان آمده: »این محمود خان  ۀاعمال و رفتار ظالمان

دارند؟ حالی  کارچه؟ نفرهایش با زن مردم ترسدینم؟ از قیامت و گفت کتاب کندیم

 .(140 -139 :)همان «شده دوطرفهبلا 

سال از سی ولی در طول  بود،پادشاه  الظاهریمحمدظاهر عل است،همچنین آمده 

محمدهاشم و شاه محمود و  ،سال سلطنتش، قدرت واقعی در دست عموهایشچهل 

، با استبداد حکومت ظاهر شاه بخش بزرگی از دوراند. بو ،محمدداود ،نیز پسرعمویش

قومی و  یهاتیو خفقان همراه بود و حاکمان محلی وابسته به حکومت، ظلم بر اقل

 کردهاشارهی این حاکمان نیز هاظلمد. قادری به خویش ساخته بودن ۀپیشمذهبی را 

کارها به دست دو تا کاکایش است.  ۀ. همکندینم»ظاهر پادشاه، شاه نو کاری  .است

ز نادرشاه هم . ااندشدهل مملکت و نفرهای او اندگرفتهکارها را به دست  ،دو تا کاکا

مرده بلا، زنده بلا  ،از ترس مردم ل انگریزها در مملکت است.هستند. نفر اوبدتر 

یا که  کنندیمروان  هاخانهها را یا به بندی و آن کنندیمهستند. مردم را گلچین 

ی خیلی دور، جاهایی که غیر از بدبختی هیچی ندارد، جاهایی که مردمش جاهابه

 (.231-230 :)همان« د و از عالم و آدم دورعالم هستن برای یک کف دست نان، خوار دو

چرا  دانندینم یحت شدند و ریدستگ یادیافراد ز ،ظاهر شاهحکومت در زمان 

برای مردم در  یآزاد فقدان و ناامنی در این کشور ۀدهندنشان نی. ااندرشدهیدستگ

در و  بیانآزادی  ۀمطالب به خاطر. بسیاری از مردم بوده استنظام سیاسی این کشور 

. در بخشی از را از دست دادندخود های سازی این حق شهروندی جانراه نهادینه

یی جا به، توسط حکومت ظاهر شاه دستگیر شد و او را خان دیعبدالمجآمده  رمان

خان را گرفتند. آمدند در خانه.  دیعبدالمج»از آن اطلاعی نداشت.  کسچیهبردند که 
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خودش زد.  نه کار داریم. دلارام به سر و کلۀرد خاکردند و گفتند: با م تکتک

 (.259 :)همان« خان را صبح ناشتا بردنددیعبدالمج

، گسترش در جوامع مختلف هاها و حکومتترین عوامل فروپاشی دولتیکی از مهم    

اصول انسانی و و انسانی  ۀکه کاملاً مغایر با غریز فشار و خفقان استعدالتی و بی

و آن را گناه کبیره کرده است آن را بر خود و بندگانش حرام  یتعالاست. حق اخلاقی

سیاسی،  ی مختلفهاعرصهبی در حاکمان نتایج مخر یعدالتیب .قرار داده است

موجب موقعیتی هر در هر نوع و و  گذاردیمبر جای  اقتصادی، اجتماعی و امنیتی

ی هانظام. این مسئله در هاستحکومتو ها خشم مردم و عامل اصلی فروپاشی دولت

آرزوی مرگ و مردم  اخیر کاملاً مشهود است. صدسالسیاسی کشور افغانستان در 

 .دانندیمرا دارند و دنیا را دار مکافات برای این دسته از افراد فرمانروای ظالم  نابودی

»خدا این پادشاه را مثال سگ از  کشد، آمده استمی انادرشاه ر ،عبدالخالق کهیوقت

. آفتاب به دو میشویماین دنیا برد. خوب شد. به خیال این طایفه، ما پالان هر خری 

ی. دنیا مثال کوه است. های نیبیمرا بزنی، بندی خانه  هر جا. در شودینمانگشت پُت 

 .(197 )همان:« دیفهمیمد ی. بایریگیم. هو بزنی، هو زندیمبزنی، های به رویت 

یا و ها به آن توانندیکه مردم عادی نم کنندیحاکمان ظالم همیشه گمان م

رمان ا باید همواره از اعمالشان هراسان باشند. در این ام آسیب برسانند. هاحکومت آن

شده که حاکمان ظالم باید از مردم عادی بترسند و هراس داشته اشارهبه این نکته 

که  دانندیم»مردم  حاکمان خواهد شد. ریگ بانیگری و خفقان عدالتیباشند، زیرا ب

که کسی بتواند به این  دیرسینم. به خیال این طایفه هم اندکردههراس  نانینشتخت

آسانی شاهشان را از بین ببرد. لکن حالی ناگزیر از دیدن مردم هستند، خوب 

 شانیهااربابی از این خاندان و کسچیهکه از مردم باید هراس کنند وگرنه  فهمندیم

. بردینمی پیش، خوابشان هاشبی آرامبهدر این ممکلت آسوده نخواهد ماند. حالی 
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مردم کنی، همان را خواهی دید«  ۀد زد. هرچه به کاسنی نخواهنفس به آسودگ

 (.199:)همان

برابر  یهاها از فرصتمحروم کردن افراد و گروه ای گرانینقض حقوق د یعدالتیب

 یعدالتیب .هاستمنصفانه با آن عدم برخورد ای یانسان ۀاولی یازهایبرآوردن ن یبرا

خشونت،  گرفته تا ت،یفساد، محروم ،ینابرابر ازداشته باشد  یاشکال مختلف تواندیم

 ۀطبق ،یتی، ملیمذهبی هاعرصه ۀدر هم تواندیم ضیعتبی و عدالتیب ،ینژادپرستو 

 ی رخ دهد.جسم ای یذهن ییسن، توانا ت،یجنس ،یاجتماع

به تصویر  نادرشاهحکومت  ۀافغانستان را در دور ۀشرایط سیاسی جامعقادری،   

با ریختن خون  نادرشاهومت که حک شدهاشارهاین مسئله  به رمان. در این است دهیکش

نادری  ۀدر کشور از دست ادار هیچ فرد آگاه و دانا و آزادیخواهیشد. در این دوره  آغاز

وردهای دستاو کشور کاملاً تغییر کرد اوضاع در دوران نادرشاه در امان نبود. 

مدنی  ۀگسترد یهاتیدیگر خبری از فعال گردید.نابود  جملگیگذشته ی هاحکومت

 یهااوج خفقان و فشار بر گروه .ها سرکوب شدندآن تشکل ۀو سیاسی نبود و هم

حمایت از  ۀاز سران هزاره به بهان یاعده ،در این دورهو مردم حاکم بود. سیاسی 

تحمل کردند ظلم نادرشاه را  قدرآن. مردم افغانستان الله محبوس و اعدام شدندامان

را کشتند!  پادشاه صاحبرا کشتند!  پادشاه صاحب»بالاخره به فکر کشتن او افتادند تا 

ی بوده، خیر از عمرش ببیند. مردم هرکسروگل ادامه داد: چوب خدا صدا ندارد. خاله

را از دهان این نادر قصّاب خلاص کرد! خداوند ایل و تبارش را از پل صراط تیر کند! 

 .(197-196 :همان)!« آباد اشخانه

 

 فقر اقتصادی. 3-4-2

آنچه جامعه و انسان  .کرده استاشارهمردم افغانستان فقر اقتصادی  به کرّات به قادری

فقط به  دخترانی هستند که نهنیز  فقر است. قربانیان فقر کشاندینابودی م یسورا به
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 ه»بدخشان رفت بلکه قربانی خشونت خانگی نیز هستند. رسندیآرزوهای خود نم

« کردندیم معامله گندم ریرا به ده س شانیبود. مردم بدخشان دخترها دهیفایبودیم، ب

 فقر زندگی خط افغانستان زیر مردم اغلباخیر  ۀده . در چند(55:1388)قادری، 

 وردادست. کردندینم کوشش فقر بردن بین از برای ها همحکومت و کردندیم

 یهاآدم ها،سال این تمام »دراست شدید بین فقیر و غنی بوده ۀفقط فاصل هاحکومت

 محمود، یا باشد احمدشاه شدند؛ دارترهیسرما دوره، هر به تاجرها و بودند نادار نادار،

 .(92 :)همان بودند« کرباس یکروته س همه

زمستان،  در فصلخصوص به فقر شدید مردم افغانستان، به رماندر قسمتی از 

های مردم فصل سرما و زمستان، نگرانی دنیساله با فرارسهمه. شده استاشاره

افغانستان د. یابافزایش می شانیهامواد سوخت و گرم کردن خانه ۀتهیافغانستان برای 

سرد است و در بسیاری از مناطق  یاقلیم خشک، دارای زمستانقرار گرفتن در  لیبه دل

د. گذارتان، رو به سرد شدن میسفصل زم دنیفرارس از شیو پ پاییزآن، هوا از اوایل 

 .است شدهفیتوصت مردم در این فصل ی وضعیخوببه ی داستان،هاتیشخصاز زبان 

. آدم کلان از آن یزدیم خی شمیگرم و دم و دود آنجا نبود، تو از پ یهاگی»اگر د

 نیزم ی. به روبستیم خی، چه برسد به تو. برف به هوا رد نشد() نشد ریزمستان ت

آن  چارهیشد. مردم ب ریکه زمستان به ارگ ت میروشکر کرد. خداشدیرفته نمراه

به پا  یکرس میگذاشتیسرمان را م هاشبکه  یاشدند. ما هم به خانه اهیزمستان، س

بود و گرد  کردهخیسرمان  میشدیم داریبداشت؟ صبح که  دهی. چه فامیکرده بود

که مردم گوشه و  میزدیما چرت م. مانیپاها ینشسته بود رو یکرس یخاکسترها

 متیبود. نان ق متیبود. چوب ق متی. تِل خاک قکنندیکار ممملکت چه نیکنار ا

 (.92-91 :)همان« را نداشت گریکس د یاز خودش پروا ریبود. پادشاه هم که غ

گرانی در زمان حکومت ظاهر شاه موجبات فقر اقتصادی را فراهم کرده بود و مردم 

کمر مردم را شکسته و کسی توان خرید یک  هامتیق» بخورند توانستندیمفقط نان 
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یی که نوکر دولت هستند. اگر کسی هاکس تیر شویم ازرا ندارد.  ریشکم سوعده نان 

. روز و کندینم، از گرسنگی و خنکی، جان از زمستان تیر خواهدیمزندگی به عزت 

یات به و ذکر جزئ تبا دق. در این رمان همچنین (231:)همانشب مردم دیدن است« 

خان و محمود خانهاشمت اقتصادی کشور و فقر و نداری مردم در زمان حکومت وضعی

 .(318 :ر.ک. همان) شده استاشارهنیز 

 

 وکشتارجنگ و آشوب و کشت. 4-4-2

توجه کرده  خاناللهامانقادری، به آشوب و ناامنی در افغانستان در زمان حکومت 

. خود دولت هم آن روزها دیآیمغازی هم به تنگ  اللهامان: »دولت دیگویم. نقره است

. هرکس شدینمی نداشت. برگ و بارش معلوم نبود، دوست از دشمن فرق سروسامان

تا  تفنگ و معاش داد ،ابچه سقّ. دولت به زدیماز پشت به پادشاه خنجر  دیرسیم

به آشوب و  همچنین. (12-11: 1388)قادری، « مردم را به عذاب نداشته باشد

که  یافراد. کندیمشاره کشتن نادرشاه، ا بعد ازوکشتار در کشور افغانستان، کشت

)ر.ک. و کشته شدند اعدام به همراه برخی از بستگانشان متهم به قتل نادرشاه بودند 

 .(209-208-207-206 :همان

. کندیمبه ناامنی کشور افغانستان در زمان حکومت نادرشاه نیز اشاره  نویسنده،

کاغذ اخبار را با خود بیرون ببرند،  خواهندیمارگ  ۀمثلاً زمانی که زنان آشپزخان

 یاز اعضا یکیاگر  رایزکه نباید کاغذ اخبار را بیرون ببرند،  دیگویمها به آن کویبیب

 رسانندیم بیبه ما آس ،میخوانیها اخبار مبفهمد که ما در مورد آن یخاندان سلطنت

 توانندیها مآن شتریو ب دهدیاز ما گزارش می چه کس میدانیو نم کشندیو ما را م

که  دیدانینم: »کاغذ را با خودتان بیرون نبرید. دیگویم کویبیب جاسوس باشند.

، اما آدم از نیّات دیکنیمتیر  باهمچی رقم هستند؟ باشد که  چهار طرفتاننفرهای 

خدمت که کم مردم چه خبر دارد؟ بهتر است خودتان را دهانشان نیندازید. آدم خوش
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 هاخدازدهاین  دیگویم. دلارام کنندینمبه زن و مرد رحم  هانیاحالی هم که  نیست.

. خدا کشندیمشوند، خاک خاندانش را به توبره  شک براگر به یک نفر از یک فامیل 

 .(192 :همان)« ابرو است نادر پادشاهنکند کدام کسی بگوید بالای چشم 

 

 از احکام دینی و قوانین شرعی استفاده سوء. 5-4-2

 اخیر در ۀصدسالهایی که در غالب حکومتدر  (تروحانی)حضور عالمان دینی 

نهاد سیاست حضوری  همواره پررنگ بوده و در ،اندافتهشکل یبر اساس دین افغانستان 

از علما  گوناگون لمسائدر  همیشهپادشاهان . حاکمان و اندداشتهمستمر و تأثیرگذار 

اما تفاوت  سابقه داشته.اسلام  کلدر  خیدر طول تارالبته این امر اند که کمک گرفته

 ینفوذ استیدر س یاست که اسلام سنت نیدر ا یبا اسلام سنت یاسیاسلام س

ندارد و به قرن  یطولان ۀسابقافغانستان  خیدر تار دهیپد نیداشته و ا میرمستقیغ

بیشتر از  ۀسوءاستفادی گاهی ای پیشبرد اهداف و حتبرحاکمان  .گرددیبازم ستمیب

 رندیگیمها برای توجیه اعمالشان یاری قدرت، به دین و علمای دینی پناه برده و از آن

ت ندارد و تنها در فکر تثبیت موقعیتی و خوب و بد بودن نیات عالم دینی برایشان اهمی

از دین و قوانین شرعی هستند. در این میان مردم  سوءاستفادهخود در کشور از طریق 

الگوی مردم ی دین، علمابیشترین آسیب را خواهند دید.  از چنین مدیریتی جامعه

ت و منافع و منصب قدرت قرار گیرند و تنها به موقعیاگر در خدمت صاحبان هستند و 

ارد خواهند هم به دین و هم به مردم جامعه و ،آسیب را نیتربزرگخود بیندیشند، 

بردن حاکمان ظالم به پناه  رمانهای بین شخصیت ۀوگو و مکالمکرد. در حین گفت

. شده استاشارهها از دین و قوانین و احکام شرعی آن ۀسوءاستفادت و به نهاد روحانی

آرزوهای آنان را در دولت برآورده و  داشتیرا گرامی م علمای متنفذ دینی ،خاننادر

 یدارکه دین و مذهب را در خدمت حکومت خواستیمها از آن مقابلدر و  کردیم
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، از خدا و میگویمی نادرشاه را هاصاحب یمولوها، کی گفته که آن» قرار دهنداو 

ها را نفرهای خودش هست که آن گفتندیم هایبعض؟ دندیفهمیمپیغمبر چیزی 

ا بسته نکند. من نه آخوند . خدا گردنم رکردهروانمابین مردم  صاحب یمولوی جابه

هستم، نه ملا، نه قاضی، اما رویم سیاه باشد اگر دروغ بگویم. گردنم به این دنیا و آن 

بودند، از خدا و قرآن چیزی  خاننادر چهار طرفدنیا بسته. همان ملاهایی که 

از آن ملاهای  بازهم فهممینمدنیا را  زیچچیهو  سرم اهیس. من که دندیفهمینم

یک شکم داشتند تا  هرکدامهم  هایمولو. این ملاها و فهممیمبیشتر  پادشاه صاحب

« هم که عالم و آدم را گرفته بود تشانیولاپیش پایشان. ادعای ریاست و کیاست و 

 .(126:1388)قادری، 

 

 ت زندانیان سیاسیوضعی. 6-4-2

. در این رمان به وضعیت شوندیها حبس مگوناگون در سلول اتبه اتهام در زندان افراد

. بیشتر زندانیان شده استاشارهنیز  ظاهر شاهزندانیان سیاسی در زمان حکومت 

ی خارج از هاکردهلیتحصو آگاه جامعه و  کردهلیتحصسیاسی در این دوره افراد 

اثر گرسنگی  برزندانیان بیشتر از اعدام، از مرگ  ،ی افغانستانهازنداندر  کشور بودند.

ها زندانی، یکی یا چندتن به اعدام محکوم ممکن است از میان دهزیرا  ؛هراسندیم

ی زندان بسیار هااتاقند. کزندانیان را تهدید می ۀهماثر گرسنگی  برشوند، اما مرگ 

 یبهداشت نامطلوب تیوضع ،هادولت به آنتوجهی بیو  انیبا زندان یدرفتارب سرد است.

رمان،  دانیان سیاسی در افغانستان است. در ایناز معضلات زنه یو نبود خدمات اول

 شدهمیترسی افغانستان هازندانشرایط جسمی و روحی زندانیان و فضای  وضوحبه

»در این سه ماه ده کلمه گپ نزدم. گفته بود  :است آمده رمانیی از درجا مثلاً ،است

هستند و  دارنم هااتاقکوته قفلی هستیم. چیزی برای خوردن نیست.  نجایاماها  ۀهم

از شب تا صبح زیر زولانه هستند و از بس فشار رویشان است از  هایلیخ نجایایخ. 
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که رنگ  شودیم. بسیاری از این مردم روزها اندکردهلیتحصبین خواهند شد. همه 

یی را روی بَرَنده دیدم که موهایشان به هاآدم گویدشهباز می .انددهیندآفتاب را 

 قدرآن، لاغر، پارهپارهی هالباسی زرد، هارنگی بلند، هاناخنکمرشان رسیده بود. 

 (.222همان: )« را شمرد شاننهیس ۀی قفسهااستخوانشد که می

 

 یخانمانیبآوارگی و . 7-4-2

ریزی، اندوه و آوارگی اخیر شاهد تباهی، جنگ، خون ۀکشور افغانستان در صدسال    

باری، مردم قرار دارند. مردمی خون هر درگیری ۀمردم سرزمینش بوده است. در میان

خانمانی ثمرات جنگ، بی کشند و یکی از بدترینکه از ثمرات شوم جنگ رنج می

ر فرهنگ در افغانستان زنان و دختران به علت اعتقاداتی که ریشه د ااست. ام

انگاری زنان دارد، بیشتر از مردان در معرض آوارگی و ستیزانه و جنس دومزن

سرپناهی قرار دارند. البته در افغانستان نبود هیچ مردی در خانه یک زن، امری بی

درپی، صدها هزار شهروند افغانستان که های پیزیرا به علت جنگ ؛غیرعادی نیست

جای اند و درنتیجه، صدها هزار بیوه با کودکان بهدهشبیشترشان مردان بودند، کشته

صفورا در  ۀکه خانوادکرده است. وقتیاند. قادری در رمان خود به این نکته اشارهمانده

سرپناه خانه و بیخانواده و بیماند و بیشوند و خودش تنها زنده میجنگ کشته می

اکا و پدر کلانش به همان جنگ هایی است که پدر، کشود. »این صفورا یکی از آنمی

کشته شدند. مادرش هم روزی که شرپنل حریق شد، دَر گرفت و پاک سوخت. این 

ها هشت سال زاد اش معلوم دار شد. صفورا به آن سالدختر ماند. نه مرده و نه زنده

اش که بیشود. بیکم کلان دختر میاش. کمبیماند پهلوی بیداشته. پنج سالی می

اش اش او را به کابل پیش خودش کشاند. دو سالی هم پیش عمه، عمهفوت کرد

 .(388همان: )ماند« می
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 ی تبلیغاتیهارسانهانحصار . 8-4-2

، خوردیمی سیاسی افغانستان به چشم هانظامازجمله معضلاتی که در برخی از بیشتر 

سیاسی  ۀگسترش شیور و ایده و ی تبلیغاتی برای ترویج تفکهارسانهدر انحصار گرفتن 

عبارتند ، شودها استفاده میاز آن حکومتی هایی که در تبلیغاترسانه .هاستحکومت

روزنامه و  ها،های دولتی، نشریات، فیلم، گزارشهایخبرگزاررادیو و تلویزیون،  :از

 ۀتنها در صورتی اجاز، هارسانه، این ماندهعقبدر کشورهای  که معمولاًغیره و  مجله

ه جلوه دادن اعمالشان دمت اهداف حکومت و تبلیغات و موجت دارند که در خفعالی

ها هاست و آندنیای رسانه در خدمت قدرتی حکومتی افغانستان، هانظامدر  باشد.

 بساچهو  کنندمردم استفاده می از این قدرت برای تبلیغ اهداف خود و تغییر نگرش

 رمان یهاتیشخصاز زبان یکی از ، رماناین  در که حقایق را وارونه جلوه دهند.

نباید باور کرد، زیرا قطعاً خلاف  ،شودیها نوشته مدر روزنامه را هرچهکه  شدهگفته

، سندینویم نجایا»شوهر دلارام گفته که هرچی  شده است.آن چیزی است که نوشته

، خبردارتان باشد شدهاعدامیک نفر فاسد و اشرار و عیاش  سندینویمدروغ است. اگر 

 .(88همان: )« شدهاعدامکه ده تا آدم خوب و خداشناس و دلسوز مردم و مُلک 

 

 ناشی از تغییر و تحولات اجتماعی فرهنگی تأثیرات. 9-4-2

خوش دست هم مردم جامعهرفتارهای فرهنگی  مسلماًبا تغییر و تحولات اجتماعی 

و آموزش  پوشش فرهنگ، نحوه زندگی، ۀدربارمطالعه ی اشود. در هر جامعهتغییر می

 رغمیعلکه  است یضروری این نکته ادآور. یکندیمحقایق بسیاری را برای ما آشکار 

ی سیاسی افغانستان در هانظامو  هاحکومتطالبان، در برخی از  بارفاجعهحکومت 

ی مختلف به چشم هاعرصهد، آبادی و عمران در ز تجدیی اهانشانهصدسال اخیر 

اشاره کرد.  خاناللهاصلاحات اجتماعی حکومت امانبه  توانیم مثالعنوانبه. خوردیم

شرایط اقتصادی و اجتماعی  تغییرات ۀباراصلاحات خود را در ۀبرنامخان اللهامان
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را در افغانستان نشانه گرفته بود،  مسائل فرهنگیها که این برنامه آغاز کرد.افغانستان 

زنان، تحصیل مشترک پسران و دختران در مکاتب برای شامل رفع چادر )نقاب( 

صغیره و تعیین سن ازدواج  حابتدایی و اعزام جوانان برای تحصیل به خارج، منع نکا

 .( بوده است22سال( و پسران ) 18برای دختران )

. کندیاشاره م (1929-1919) اللهان حکومت امانی به آزادی زنان در زمقادر

از اصلاحات شاه که حجاب زنان و برابری زنان و مردان در برابر قانون  مانند رفع

 ی، بکه از مسافرت برگشتآن همسر شاه، بعد از ،. ملکه ثریارودمی به شمار اللهامان

دن تشویق شدند. تمامی مردان مجبور بودند ظاهر شد و زنان برای چادر نپوشی چادر

خارج  ازملک کهیوقتغازی از  اللهامانگوید: ». نقره میبیرون دریشی بپوشند تا در

برقع  هازنپس آمد، به همه امر کرد که رقم همان مردم خارج رخت و کالا بپوشند. 

برقع ی شاه بیهازن وآزاد شد  خاناللهامانوآمد مردهای ارگ به حرم سر نکنند. رفت

 .(12همان: )« . ملکه هم آزادی کردرفتندیمو  آمدندیمروپوشی جلوی مردها و بی

حق آموزش و کار، منع خشونت  ۀعرصدر  است که زنان افغانستان نزدیک صدسال

علیه زنان، حق آزادی و کرامت انسانی زنان، منع آزار زنان، مبارزه با پوشش اجباری 

مبارزه علیه تبعیض جنسیتی که سبب محدودیت حضور زنان در جامعه زنان و نیز 

و  زنان افغانستان یی از افراط در پوششها. قادری به گوشهکنندیمتلاش ، شودیم

 .(55 :.ک.همان)ر کندیاشاره می آنان هاتیمحدود

 

 گیریجهینت .3

و  سرزمین افغانستانتحولات اجتماعی  بیانگر تاریخ ،رمان نقره دختر دریای کابل

 یلادیم1940م تا  1880های این سرزمین در فاصله سال از انهیگراواقعتصویری 

تان را در خود نهفته دارد هایی از تاریخ و سیاست افغانسزمینهاست. این رمان، پیش
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گویای  ،رمانملت افغانستان هستند. عنوان  ۀهای نمادین آن، نمادی از همتو شخصی

ی اصلی آن زنان هستند و این رمان از هاتیشخصو  رمانوریت این که مح آن است

مسائل سیاسی و اجتماعی  رمانموضوع مهم این  و شدهتیرواچشم یک زن  ۀدریچ

ریخته گر سامان درهمروایت ،نقره رمانشود. ست که از زبان زنان بیان میهایی او ظلم

هایی است که در این جامعه آدمو سرنوشت  اجتماعی و سیاسی جامعه افغانستان

نگاهی به تاریخ معاصر ضمن نیم رمانقادری در این  اند.ثبات گرفتار آمدهبی

افغانستان، قصد داشته تا مسائل اجتماعی و سیاسی را به چالش بکشد و تبعات آن را 

مطرح کند. از بین انواع موضوعات و حوادث مختلف سیاسی و اجتماعی که در این 

و  هاگسست، حاکمانی ظالمانه شاهان و هاکنش ترین آن،مهم شدهاندهگنج رمان

 رمانبا توجه به موضوع  وضعیت زنان است. و مخصوصاً اجتماعی یهایسامانابن

تا حقوق  زندیخیمبپا  های اجتماعیدر مقابل نابسامانی ی اصلیهاتیشخص

 دهند.ها جان خود را از دست میمبارزهو حتی در این  ابندیبازخود را  رفتهازدست

زنان این رمان همیشه دنبال یک زندگی مناسب هستند، ولی چیزی که سد راه آنان 

شود، جنگ، خشونت، تبعیض جنسیتی، جهل و تعصب است. قوانین تحمیلی، می

نوعی با آن به رمانهای آداب و سنن دست و پاگیر ازجمله موانعی است که شخصیت

ی خوببهسزایی دارد که در این رمان هدر اضمحلال جامعه نقش ب این عوامل درگیرند.

 .است شدهمیترس
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